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داستان‌نداریم!
فيلمی که اساسا داستان ندارد، 
درباره دو باجناق اســت که پس از 
ســفر به چين و خرید جنس برای 
مغــازه خود، شــيطنت می کنند و 
بدون اطلاع دادن به همسران شان، 
به »پاتایا« می رونــد. آن ها از قبل 
عکس دختری را در گوشــی خود 
دارند که نامــش را »خانــم یایا« 
گذاشــته اند. و هم در مسير سفر و 
هم در خود شــهر پاتایا، به هر کجا 
که روی می کننــد و می روند، این 
دختر را می بينند و لاغير. و با این که 
در موقعيت هــای مختلف مدام با او 
مواجه می شوند، اما جرات این را که 
با او به گردش و یا به هتل خود بروند، 
ندارند. بــه همين دليــل تصميم 
می گيرند به تهــران بازگردند. اما 

این بار دختر در آژانس هواپيمایی 
ظاهر می شود و آن ها را از بازگشت 
منصرف و ترغيب شان می کند که 
در شهر بگردند و به جاهای دیدنی 
بروند. اما مواجهه با سوسک خوری 
خانم یایا، حال آن ها را بد می کند و 
باعث می شود به هتل برگردند و خود 
را در اتاق زندانــی کنند. اما در اتاق 
هتل، در استخر و در همه جا، صدای 
خانم یایا را می شنوند که آن ها را صدا 
می کند و دست از سر این دو باجناق 
بر نمی دارد. مرتضی و ناصر) فرخ نژاد 
و عطاران( از سویی هم خواهان این 
دختر هستند و ازسویی می ترسند؛ 
می ترســند کســی از آن ها عکس 
بگيرد. از نظر اخلاقی می ترســند 
بر روی اصول و اعتقادات شــان پا 
بگذارنــد و ... همــه این ها موجب 
می شــود که  آن ها در شهر رویایی 
پاتایا، دچار کابوس شوند و در عذابی 
جانکاه دست و پا بزنند. بالاخره هم 
اتفاقی که از آن می ترسيدند می افتد 
و یکی از همکاران قدیم، از آن ها در 
یک سالن ماســاژ مردانه به همراه 
خانم یایا، عکس می گيرد و شــروع 
می کند به اخاذی از آنان. احتمالا در 
روند رسيدن به ماجرای اخاذی به 
نظر دست خانم یایا هم در کار باشد. 

خانم یایایی که اصلا معلوم نيست 
کيســت و مدام به آن ها پيشنهاد 
می دهد که ســه نفری به اتاق آن ها 

در هتل بروند و خوش بگذرانند!
المان‌داریم!

این که پاتایا کجاست و ملت برای 
چه به آن جا می روند بر همگان واضح 
و مبرهن است. این که دو شخصيت 
به ظاهر ابله و ساده لوح فيلم یعنی 
مرتضــی و ناصــر بلد نيســتند از 
این همه فرصت خوش باشی که در 
این شهر فراهم است استفاده کنند، 

اما اصلا با عقل جور در نمی آید. 
حضور خانم یایا، شناکردن او با 
دو باجناق در استخر، تمایلش برای 
خوش باشی سه نفره در اتاق هتل، 
پيشنهادهای صریحی که به آن ها 
در رابطه با خود می دهــد و... همه 
و همه المان های جنســی هستند 
که طبعا باید ایــن دو باجناق را به 
ســوی خود جذب کنند. اما آن ها 
می ترسند؛ از خودشان، از همدیگر، 
از همسران شان که در تهران اند، از 
آب پاشی با تفنگ های آبی در شهر 
که برای آن ها ســر و صدای انفجار 

جنگ را تداعی می کند... 
آیا این دو باجناق، نمایاننده مردم 
ایران هســتند که دیگر لذت بردن 

و خوشــی کردن را از یاد برده اند؟ 
ایرانيانی که حتــی در کنار خانواده 
خودشان هم نمی توانند شاد و خوش 

باشــند: » مگه آدم بــا زن خودش 
خوش می گذرونه!؟« کاهانی حتی 
در یک دیالوگ مستقيم فارسی هم 
رعایت حال و هوای خانواده ایرانی 
را که از قضا با هم برای تماشای این 

فيلم آمده اند، نمی کند.  
کاهانی و نيــز فرخ نــژاد، ادعا 
کرده اند که این فيلم کمدی نيست. 
پــس در هنــگام تماشــای فيلم، 
خودتان را مجبور نکنيد که بخندید! 
در عين حال، هيچ مرجع خاصی 
در فيلم وجود نــدارد که بخواهيم 
بــر اســاس آن بگویيم ایــن فيلم 
اجتماعی است و کاهانی می خواهد 
انســان ایرانی را موجودی نشــان 
بدهد  که تحت تاثيــر هنجارهای 
تحميلی از بالا، شادی و خوشی را از 
یاد برده و نمی داند از موقعيت های 

شادش چگونه استفاده کند. 
همدلی‌یا‌هم‌زبانی؟

دو باجناق، فارسی حرف می زنند 
و خانم یایــا، به زبــان خودش که 
تایلندی باشد. و جالب این جاست 
که مشکل هردو طرف، حتی همدلی 
هم نيست؛ چون همدلی دارند: هر 
سه دل شــان می خواهد از فرصت 
در پاتایــا بودن لــذت ببرند. دختر 
مدام آن ها را ترغيــب می کند و در 
جایی که تمایل بــه خوش گذرانی 
ســه نفره ندارنــد، هر بــار یکی را 
زندانی می کند و بــا آن یکی بيرون 
می رود کــه بالاخــره کار به جایی 
برســد ... اما مشــکل در چيست؟ 
چرا ایــن دو مرد ایرانــی، این همه 
خــود را اذیت می کننــد و اگر قرار 
بوده چنين عذاب بکشــند به قول 
 خانم یایا، بهتر نبود کــه در تهران 

می ماندند؟!
ماجرا شــاید در هميــن جمله 
فيلم نهفته باشــد که »یایای ما رو 
دزدیــدن دارن باهاش پز می دن«؛ 
این که دولــت مردان مــا به زعم 
کاهانی، به جای فکــر کردن و پيدا 
کردن راه حل برای مشکلات ملت 
خود، در حال حل و فصل مشکلات 
کشورهای دوست و برادر همسایه 
و غيرهمســایه هســتند و به جای 
بازسازی روحيه و رهاندن این ملت 
از افسردگی، درگير ماجراهای برون 

مرزی اند. 

و  یی هــا  یبا ز « کــه  یــن  ا
خوشــی های« زندگــی مــردم از 
آن ها گرفته شــده و برای ملت های 
دیگر هزینــه می شــود. حتی اگر 
هــدف کاهانی ایــن بوده باشــد، 
 باز بســيار گنــگ و نارســا به آن 

پرداخته است. 
رک‌باشیم؟‌

فيلم، فيلم نامه درست و درمانی 
ندارد. احتمالا اصــلا فيلم نامه ای 
در کار نيســت. یک داســتان سه 
خطی در جریان است که به کمک 
و تلاش دو چهره سينمایی که اغلب 
نمــاد بلاهت اند، و نيز با اســتفاده 
از جاذبه هــای زنانــه خانــم یایا و 
آزادی های کشــورش، به زور پيش 
می رود. تلخ ترین بخش ماجرا این 
اســت که عده  زیادی با استفاده از 
تخفيف روز شــنبه که از قضا اولين 
روز اکــران فيلم هم هســت، برای 
تماشای فيلم آمده اند و نيم ساعت 
پس از شــروع فيلم دســته دسته 
سالن را ترک می کنند. این ها حتی 
اگر بــه اميد یک فيلــم کمدی هم 
آمده بودند، می شــد با شــيو هایی 
آن ها را پای فيلم نشاند. پس فيلم، 
داستان گو هم نيست که بتواند ملت 

را تا آخر در سالن نگه دارد.   
دو بازیگر اصلی فيلم در بيشــتر 
ســکانس ها با نيم تنه بالای لخت 
حضور دارند و دوربيــن روی اندام 
آن ها زوم می کنــد، آن هم در برابر 
ملتی که زنانش از دیدن زانوی بدون 
پوشش فوتباليست هایش منقلب 
می شوند! خوب هدف کاهانی از این 
سکانس ها چيســت؟ ضرورت این 
سکانس ها در پيشبرد فيلم در کجا 

خود را نشان می دهد؟ 
ما مخصوصا در معرفی فيلم، به 
نام مدیر پروژه هم اشــاره کرده ایم. 
داستان این اســت که این جناب، 
دوست داشــته یک فيلم فارسی در 
مورد پاتایا ساخته شــود با نمایش 
تمام جاذبه هایش، اما به کاه دان زده 
و انتخابش در مــورد کاهانی جواب 

نداده. همين!
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پرده‌نقره‌ای

دولت تدبیر و امید حتی نتوانست 
یک مشکل را در سینما حل کند

عليرضا رئيسيان کارگردان سينما در رابطه با 
انتظارات سينماگران از مدیریت سينمای کشور 
گفت: کمترین انتظار ما این اســت کــه اوضاع از 
آن چه که هست بدتر نشود. چرا که متأسفانه ما با 
وضعيتی در سينما مواجه هستيم که هر مدیری 
می آید فقط توقعات بيشتری ایجاد می کند اما در 
عمل هيچ اتفاق مهمی در ســينما رخ نمی دهد. 
رئيسيان افزود: بی توجهی به مشکلات و انتظارات 
اهالی سينما توسط مدیران باعث ایجاد دلسردی 
و بی انگيزگی در ميان بســياری افراد شده است؛ 
ساختار نامتوازن دولتی که خود مدیران بارها به آن 
اذعان کرده اند بزرگ ترین مشکل امروز سينمای 
ایران است اما اسفا که هيچ شهامت و جسارتی در 
ميان مدیران برای رفع این معضل بسيار مهم دیده 
نمی شود و هيچ مدیری رأس کار نمی آید که دست 
به تغييرات ساختاری بزند. وی ادامه داد: سازمان 
سينمایی باید به روز شود و هم پای جریانات واقعی 
سينمای ایران دربياید؛ این سازمان عریض و طویل و 
بی انگيزه و حتی در برخی مواقع مزاحم برای سينما 
و سينماگران، دیگر کارساز نيست و خود مدیران 
هم به این مســأله مهم واقف هســتند و حتی در 

مصاحبه های شان این مطالب را متذکر می شوند.
    

 سینما باید برای خود رسالتی 
قائل باشد

مصطفی کاظمی گفت: محورهایی که در پژوهش 
سينمایی سال گذشته و امســال مطرح شده، هر 
کدام ویژگی خوبی دارند اما ســوال این اســت که 
سينمای کشور بعد از انقلاب درباره چالش های اصلی 
کشور چطور توانسته ایفای نقش کند. عضو شورای 
سياســتگذاری دومين جایزه پژوهش سينمایی 
ادامه داد: امروز در کشــور چندین چالش داریم که 
مردم به آن مبتلا هستند، باید دید سينما در مورد این 
چالش ها چه نقشی می تواند ایفا کند. چالش هایی 
مانند آب و معضلات فرهنگی. این که جامعه در آینده 
با ظهور تکنولوژی های جدید تا چه اندازه درونگرا و 
چه قدر برون گرا می شود و از نظر فرهنگی چه تبعاتی 
به دنبال خواهد داشــت. این موضوعات که جنبه 
فرهنگی و ملموس دارند بسيار داری اهميت است 
که متاسفانه در کشور این مساله را جدی نمی گيرند، 
بنابراین باید دید سينما در این زمينه چه رسالتی 
برای خود قائل اســت. مصطفی کاظمی افزود:  به 
تازگی در غرب فيلمی به نام her ساخته شد که از بروز 
یک چالش در روابط فردی و اجتماعی و دور شدن 
انسان از جامعه و رفتن به فضای مجازی است صحبت 
می کند. به طور کلی زمانی زمينه بروز فناوری های 
جدید فراهم می شود که سينما بتواند به خوبی آن را 
بيان کند. ممکن است هر فرد از یک زاویه به این فيلم 
نگاه کند اما در وهله اول باید به عنوان این که به یک 
چالش می پردازد به آن نگاه کرد. کاظمی با بيان این 
که سينما برای پرداختن به چنين چالش هایی باید 
برای خود رسالتی قائل باشــد ادامه داد: اگر چنين 
اتفاقی بيافتد در ابتدا باید پژوهش در حوزه سينما 
وارد عمل شود و به حرکت درآید و در ابتدای امر به 
این موضوع بپردازد که سينما با چه کميت و کيفيتی 

می تواند ورود پيدا کند.
     

در‌جشنواره‌‌چین‌انتخاب‌شد
 گلاب آدینه؛ بهترین بازیگر 

زن خارجی 
گلاب آدینه، بازیگر سينمای ایران برای بازی در 
فيلم سينمایی »دوباره زندگی« ساخته رضا فهيمی، 
به عنوان بهترین بازیگر زن خارجی بيست و هفتمين 
دوره جشنواره خروس طلایی و صدگل کشور چين 
انتخاب شد. حسين پورمحمدی، تهيه کننده فيلم 
ســينمایی »دوباره زندگی« به جای گلاب آدینه 
در این جشنواره حاضر شــد و این جایزه را دریافت 
کرد. ژوليت بينــوش نيز که در گذشــته با عباس 
کيارســتمی همکاری کرده بود، به عنوان بهترین 
بازیگر زن خارجی از نگاه تماشگران انتخاب شد. فيلم 
ایرانی »دوباره زندگی« با کارگردانی رضا فهيمی و 
تهيه کنندگی حسين پورمحمدی ساخته شده است. 
گلاب آدینه بازیگر سينمای ایران است که برای اولين 
بار با بازی در فيلم سينمایی »چوپانان کویر« ساخته 
حسين محجوب، محصول سال ۱۳۵۹ به سينما وارد 
شد. این بازیگر پس از این در فيلم هایی مانند »رسول 
پسر ابوالقاسم«، »بهترین بابای دنيا«، »گل یخ«، 

»زندان زنان« و »آبجی« نقش آفرینی کرده است.

»خانم‌یایا«؛‌هم‌دلی‌از‌هم‌زبانی‌خوش‌تر‌است!

فیلمی بدون داستان و بدون تماشاگر

یادداشت
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فيلم »خانم یایا« داســتان دو باجناق است 
که پس از فوت پــدر زنشــان راه او را در پيش 
گرفته و به بهانه تجارت در چين گریزی هم به 
پاتایا می زنند؛ اما رویارویی آنها با یک دوســت 
قدیمی موقعيتشــان را به خطر می اندازد. به 
گونه ای که مجبور می شــوند برای عدم انجام 
هيچ رفتــار غير اخلاقی  به شــخص به ظاهر 
دوست خود حق الســکوت پرداخت کنند. در 
حقيقت این فيلم صرفاً بــا یک ایده تک بعدی 
درگيری ذهنی دو باجناقــی را که در قيد و بند 
ترس از زیر پا گذاشــتن آداب و رســوم، سنت، 
جایگاه و موقيعيت اجتماعی به ســر می برند 
را به معــرض نمایش می گــذارد. بطوریکه به 
قول شخصيت های اصلی داستان رعایت این 

هنجار ها و قوانين، مانعی بــرای تفریح کردن 
آنها در کشوری موســوم به محل خوشگذرانی 
می شود. صرف نظر از اینکه شــاهد چيدمان 
مجموعه ای از ســکانس های پوچ، بی سرو ته و 
بدون هيچ ژانری در این فيلم هستيم، می توان 
گفت تنها نکته این نمایش رفتار توریست های 
ایرانی به کشور های آســيایی همچون تایلند 
و پاتایاســت که رفتاری بدور از اخلاقيات را به 
نمایش می گذارند؛ سرزمين هایی که افراد به 
یکباره با برداشته شــدن موانعی تحت عنوان 
شرع، عرف و اخلاق با حجم زیادی از آزادی روبرو 
می شــوند؛ از اینرو می توان گفت فيلم »خانم 
یایا« به نوعی رفتار های افراطی و لودگی های 
توریست های ایرانی را در مسافرت به کشور های 

آسيایی با زبان به ظاهر طنز تقبيح می کند. 
درحقيقت از منظر آسيب شناسی می توان 

گفت افراد در جامعه ایرانی در بســتر فرهنگی 
رشــد کرده اند کــه از دوران طفوليــت تا به 
بزرگسالی به کرات با آموزه های اخلاقی و دینی 
سروکار داشته است بطوریکه در هيچ ملتی به 
اندازه ایران از اخلاق، شرافت و انسانيت سخن 
گفته نشــده اســت. اخلاقياتی که با واژه های 
مختلفی همچون انســانيت، خــدا، پيغمبر، 
صداقت، شرافت، راســتگویی، پاکی وجدان، 
وطيفه، مســئوليتو غيره در زندگی و عمل ما 
به ظاهر نمود داشته اســت؛ بر این اساس نکته 
حائز اهميت آن اســت باوجود رشد یافتن در 
چنين بستری، پس چرا عملکرد اعضای چنين 
جامعه ای گویای چيز دیگری است که بازتاب 
اخلاق، معنویت، انســانيت در زندگانی آنان 

نيست! 
بر این اساس باتوجه به مطالب مطرح شده 

روانشناسان بر این باورند نهادینه شدن فرهنگ 
آزادی کاری بسيار سخت و طاقت فرسا قلمداد 
می شود. چراکه برای داشتن آزادی هر شخصی 
در هر ســطح و طبقه ای که باشــد باید سهم 
خویش را بپردازد تا این مهم به دست آید. ازاینرو 
از منظر آسيب شناسی می توان آزادی را به دو 
صورت مثبت و منفی در نظر گرفت که در اینجا 
مقصود »آزادی منفی« است؛ به تعبيری »آزادی 
منفی« عبارت است از نداشتن موانع؛ اینکه بر 
سر  فعاليت هایی که فرد مایل به انجام آنهاست 
کسی اعم از دولت، اجتماع و نهادهای اجتماعی 
و یا افراد مانعی ایجاد نکنند. بر این اســاس به 
واقع تــا مادامی که افراد تلاشــی برای رعایت 
اصول اخلاقی و آموزه های انسانی درزندگانی 
خویش نداشته باشــند، به حقوق شهروندی 
یکدیگر احترام نگذارند و همچنين هنجار شکن 
و قانون گریز باشند،  بستری برای فرهنگ سازی  

و بهره مندی از آزادی صورت نخواهد گرفت. 
پيرو مطالب ذکر شــده می تــوان چنين 
اســتدلال کرد هنگاميکه ســخن از آزادی و 

برداشتن موانع به ميان می آید، همه افراد طالب 
و خواستار آن هستند؛ اما اگر برنامه ای مدون 
برای استفاده و بهره مندی از آن نداشته باشند، 
بی شک آزادی دردی را دوا نمی کند و چه بسا 
آنان را در گرداب سردرگمی فرو خواهد کشاند. 
بر این اساس یکی از عواملی که باعث می شود 
تا شــاهد این حجم از هنجارشکنی مسافران 
ایرانی به کشــور های آســيایی باشيم سبک 
زندگی ناشی از توسعه یافتگی و بی توجهی به 
رعایت اخلاقيات و قانون گرایی است. از اینرو 
اگر خانواده ها از همان ابتدای دوران کودکی 
بجای تاکيد ظاهری و شــفاهی بر اخلاقيات، 
شرافت و انسانيت، قدری در عملکرد خویش به 
رعایت این اصول پایبند باشند و رعایت قانون و 
قاعده مندی را در کانون سبک زندگی خویش 
استوار ســازند، بی تردید چارچوب رعایت از 
هنجار ها در فکر و اندیشه فرزندانشان نهادینه 
می شود و به این ترتيب می توانند سرمایه های 
اجتماعی مفيد و معقولی را به ایران عزیزمان 

تحویل دهند. 

اصول بهره مندی از آزادی را باید فراگرفت
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